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اصل سند ششدانگ یک باب غرفه 
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مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

    گروه حوادث  -  دو برادر که به خاطر تصاحب سهم 
۲۰ میلیارد تومانی عمه‌شان از یک باغ، او و شوهرش را 

ربوده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
مدتی قبل راننده کامیونی که در یکی از جاده‌های استان 
مرکزی در حال حرکت بود، با صحنه عجیبی مواجه شد. 
او خودروی سمندی را دید که از کنارش گذشتند و دو 
مرد در صندلی جلو نشسته و زن میانسالی روی صندلی 

عقب دراز کشیده بود.
وقتی خودرو جلوتر رفت راننده کامیون ناگهان متوجه 
شــد در صندوق عقب خودروی سمند کمی باز شد و 
مردی که داخل صندوق عقب حبس شــده بود سعی 

داشت با اشاره از او بخواهد با پلیس تماس بگیرد.
راننده کامیون بلافاصله با ۱۱۰ تماس گرفت و موضوع 
حبس مرد میانســال داخل خودروی سمند را گزارش 
کــرد. هنوز چند دقیقــه‌ای از اعلام این ماجرا به پلیس 

و درخواســت کمک نگذشته بود که ناگهان خودروی 
ســمند از جاده خارج شد تا وارد یک مسیر فرعی شود 
وقتی خودروی ســمند برای پیچیــدن به جاده خاکی 
ســرعتش را کم کرد راننده کامیون با دیدن این صحنه 

به مرد میانسال اشاره کرد تا خودش را بیرون بیندازد.
با کمک راننده کامیون مرد میانسال نجات یافت و خود 
را به پلیس رساند. او در تحقیقات گفت: سرنشینان سمند 

من و همسرم را ربوده بودند، اما من فرار کردم.
وی درباره علت این ماجرا گفت: سه دانگ از باغی در 
یکی از روستاهای استان مرکزی متعلق به همسرم است 
و سه دانگ دیگر متعلق به برادر و برادرزاده‌هایش است. 
برای صحبت درباره فروش باغ به همراه همسرم راهی 
باغ شدیم و با برادرزاده‌هایش در رابطه با خرید و فروش 
سهم زمین که ارزش آن ۲۰ میلیارد تومان بود صحبت 

کردیم.

او ادامه داد: بعد از نیم ســاعت گفتگــو، دو برادرزاده 
همسرم اتاقک باغ را ترک کردند و ناگهان دو مرد نقابدار 
وارد اتاقک شده و با تهدید چاقو و قمه دست و پای ما را 
با چسب بستند. مرا در صندوق عقب خودرو انداخته و 
همسرم را به صندلی عقب خودروی سمند انتقال دادند.

خودرو به راه افتاد و از تهدیدهای مردان نقابدار متوجه 
شدم که آن‌ها قصد دارند سهم همسرم را با سندسازی به 
برادرزاده‌هایش منتقل کنند. زمانی که در صندوق عقب 
خودرو بسته شد و به راه افتاد، با دندان چسب‌های دستم 
را باز کردم و بعد هم در صندوق را طوری باز کردم که 
آدم‌ربایان متوجه نشــوند و در این اثنا از راننده کامیونی 
که پشــت سر ما بود کمک خواستم. آن‌ها همسرم را با 
خود بردند و نمی‌دانم چه سرنوشتی برایش رقم خواهد 

خورد.
آزادی دومین گروگان

در حالی که تحقیقات پلیسی برای آزادی زن میانسال و 
دســتگیری مردان نقابدار ادامه داشت، زن ربوده شده با 
پلیس تماس گرفت و گفت: دو مرد نقابدار من وهمسرم 
را ربوده بودند تا اینکه به مقابل باغی رسیدیم خودرو که 
متوقف شد، سرنشینان سمند متوجه شدند که همسرم 
فرار کرده است. آن‌ها که بسیار ترسیده بودند مرا رها کرده 

و آنجا را ترک کردند.
باتوجه به تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مردان 
نقابدار ازسوی دو برادرزاده زن میانسال اجیر شده‌اند و 
پلیس بررسی‌های خود برای دستگیری دو برادر را ادامه 
داد تا اینکه کارآگاهان پلیس استان مرکزی سرنخ‌هایی 
به‌دست آوردند که نشان می‌داد دو برادر به تهران متواری 

شده‌اند.
با به‌دســت آمــدن رد دو برادر، نیابــت قضایی برای 
دستگیری متهمان به اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت 

اعلام شد و کارآگاهان پلیس تهران بزرگ موفق شدند 
یکی از برادران را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

متهم در تحقیقات اولیه به ربودن عمه و شوهرعمه‌اش به 

خاطر اختلافات ملکی اعتراف کرد. متهم جوان در اختیار 
کارآگاهان پلیس استان مرکزی قرار داده شد. بررسی‌ها 

در این رابطه ادامه دارد.

ربودن عمه به خاطر تصاحب باغ ربودن عمه به خاطر تصاحب باغ ۲۰۲۰ میلیاردی میلیاردی

گروه حوادث  -   شوهرم همزمان با عروسی دخترم با زن دیگر 
ازدواج کرد

از روزی که به دلیل اضافه وزن، خودم را به تیغ جراحی ســپردم 
دچار عارضه های وحشتناکی شدم که زندگی مشترکم را به شدت 
تحت تاثیر قرار داد و اکنون همسرم قصد دارد با زن دیگری ازدواج 

کند ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 50 ساله ای است که مدعی بود با 
یک تصمیم اشتباه زندگی اش را به تباهی کشیده است. او که برای 
شــکایت از شوهرش وارد کلانتری قاسم آباد مشهد شده بود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: 28 سال قبل »کرامت« 

به خواستگاری ام آمد.
او شغل آزاد داشت و جوانی سر به راه بود ،من هم که بعد از گرفتن 
دیپلم به امور خانه داری مشغول شده بودم با صلاحدید بزرگ ترها 
پای سفره عقد نشستم و با او ازدواج کردم، روزگار خوبی داشتم و 
به این زندگی مشترک عشق می ورزیدم وقتی صاحب یک  دختر 
و پسر هم شدم شیرینی زندگی مان بیشتر شد در این سال ها اگرچه 
من به وضعیت ظاهری خودم بیشتر اهمیت می دادم و مراقب بودم 
تا دچار اضافه وزن نشوم اما متاسفانه این مشکل گریبانم را گرفت 
و زندگی ام را نابود کرد. ماجرا از حدود چهار ســال قبل زمانی 
آغاز شد که به دلیل مرگ پدرم دچار افسردگی شدید شدم و به 
پرخوری روی آوردم به طوری که در مدت زمان کوتاهی 35 کیلو 
اضافه وزن پیدا کردم و مسیر زندگی ام عوض شد همه تلاشم را 
به کار گرفتم تا با رژیم غذایی خودم را لاغر کنم اما موفق نشدم، از 
انواع قرص ها و داروهای کاهش وزن که در شبکه های ماهواره 
ای تبلیغ می شد استفاده کردم ولی نه تنها کاهش وزن نداشتم بلکه 

عوارض زیاد آن ها نیز آزارم می داد.
سرزنش همسر به خاطر چاقی

در این شرایط مدام از سوی همسرم سرزنش می شدم و او همواره 
چاقی مرا به رخم می کشید و تحقیرم می کرد. دیگر از خودم بدم 
می آمد، در وضعیت بدی قرار داشتم چرا که دیگر همسرم توجه 

زیادی به من نمی کرد و آرام آرام ارتباط عاطفی ما به سردی گرایید 
این گونه بود که با یک تصمیم احمقانه خودم را به تیغ جراحان 
زیبایی ســپردم تا شاید از این مخمصه رهایی یابم و لاغر شوم. 
بالاخره با استفاده از دفترچه های بیمه عمل جراحی انجام دادم و 
میلیون ها تومان پول پرداخت کردم ولی با گذشت زمان و در حالی 
که لاغر شده بودم اما اضافه پوست زیادی در پیکرم به وجود آمد 

و به طرز بسیار زشتی دچار افتادگی پوست شدم.
ارتباط همسرم با زنان غریبه

از آن روز به بعد همسرم از این وضعیت به شدت ابراز ناراحتی 
کرد و دیگر همان ارتباط سرد هم به طلاق عاطفی انجامید، حالا 
کرامت به چشمانم خیره می شد و به صراحت ادعا می کرد علاقه 
ای به من ندارد. از آن زمان به بعد ناسازگاری و درگیری های ما 
شدت گرفت تا جایی که فهمیدم او با زنان غریبه ارتباط دارد. وقتی 
پیام ها و تصاویر درون گوشی همسرم را به خودش نشان دادم به 

شدت عصبانی شد و مرا از خانه بیرون انداخت.
همسرم مرا کتک زد

من هم نزد مادر پیرم رفتم تا از او مراقبت کنم. در همین روزها بود 
که دخترم نیز پای سفره عقد نشست و ازدواج کرد. اما درگیری 
های خانوادگی ما همچنان ادامه داشت به طوری که من در یک 
هتل ساکن شدم و همسرم را به حال خودش رها کردم. امیدوار 
بودم کرامت از تصمیم ازدواج با یک زن دیگر منصرف شود اما نه 
تنها این گونه نشد بلکه او مرا که به خانه رفته بودم کتک زد و بیرون 
انداخت. این درحالی است که من دوست ندارم خانواده دامادم در 

جریان اختلافات خانوادگی ما قرار بگیرند و ...
با وجود این به زنان جوانی که مشکل چاقی دارند توصیه می کنم با 
کارشناسان آگاه و متخصص مشورت کنند و خودشان به صورت 
هیجانی و تحت تاثیر تبلیغات دیگران تصمیم‌های احمقانه نگیرند.

بررسی های روان شــناختی و کارشناسی این پرونده با دستور 
سرهنگ سیدرضا معطری )رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد( به 

مشاوران کارآزموده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.

شوهرم همزمان با عروسی دخترم با شوهرم همزمان با عروسی دخترم با 
گروه حوادث  -    مردی که متهم اســت همســر صیغه‌ای‌اش را به زن دیگر ازدواج کردزن دیگر ازدواج کرد

قتل رســانده در حالی به قصاص محکوم شد که جسد مقتول پیدا 
نشده‌ است.

رسیدگی به این پرونده از چهار سال قبل به‌دنبال ناپدید شدن زن جوانی 
به نام فرناز در دستور کار تیم جنایی تهران قرار گرفت. بررسی‌های 
اولیه نشان داد فرناز بعداز فوت همسرش در خانه‌ای در محله هاشمی 
تهران زندگی می‌کرد که به‌طرز مرموزی ناپدید شده‌است. با بررسی 
پرونده مشخص شد آخرین‌بار تلفن همراه او در منطقه‌ای در رودهن 
آنتن‌دهی داشته که همزمان تلفن همراه پسر عمویش به نام داوود نیز 
در همان منطقه آنتن داشته‌است. با کشف این سرنخ، داوود دستگیر 
شد و در تحقیقات به قتل دخترعمویش اعتراف کرد و گفت : فرناز 
همسر صیغه‌ای من بود. آن روز برای کاری به رودهن رفته‌بودیم که 

آنجا بر سر مسائل مالی اختلاف پیدا کرده و درگیر شدیم. من او را هل 
دادم که سرش به ماشین برخورد کرد و فوت شد. بعد هم جسدش را 
به یکی از دوستانم به نام کیوان دادم تا سربه‌نیست کند. کیوان جسد را 

مثله کرد و در چند سطل زباله انداخت.
با این اعتراف، کیوان دستگیر شد اما منکر دست داشتن در این ماجرا 
شد. پس‌از گذشــت حدود چهار سال و با وجود پیدا نشدن جسد 
مقتول، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران 
ارســال شد. در ابتدای جلسه دادگاه اولیای دم برای قاتل دخترشان 
درخواســت قصاص کردند. سپس داوود در جایگاه قرار گرفت و 
گفت: من مرتکب قتل همسر صیغه‌ای‌ام نشدم. من فرناز را دوست 
داشــتم و اعترافاتم هم تحت فشار بازجویی بود. متهم درباره دست 
داشتن کیوان در این ماجرا نیز گفت: در بازجویی‌ها به من می‌گفتند 

باید همدستم را معرفی کنم و نمی‌دانم چرا کیوان را معرفی کردم. او 
در این ماجرا نقشــی نداشــت. کیوان هم در دفاع از خود گفت: من 
مغــازه لوازم‌یدکی داشــتم و داوود دوبار آنجا آمده‌بود و از ماجرای 
قتل همسر صیغه‌ای‌اش هیچ اطلاعی ندارم. پس ‌از رسیدگی به این 
پرونده، قضات وارد شور شدند و داوود را به قصاص محکوم کردند.

قاتل زن صیغه ای در یک قدمی چوبه دارقاتل زن صیغه ای در یک قدمی چوبه دار

گروه حوادث  -     2 زن شیشه‌ای که قصد داشتند پس از سرقت خانه 
همسایه این سرقت را به گردن مرد معتاد ساکن طبقه اول بیندازند با 

رسیدن صاحبخانه نقشه‌شان ناکام ماند و دستگیر شدند.
چندی قبل زن جوانی با پلیس تماس گرفت و از ســرقت خانه اش 
خبر داد. او گفت: شوهرم برای کار به شهرستان رفته و خودم هم برای 
دیدن خانواده‌ام از خانه بیرون رفته بودم. آخر شب که به خانه برگشتم 
به محض اینکه مقابل خانه‌ام در طبقه دوم ساختمان رسیدم با صحنه 
عجیبی مواجه شدم. وسایل خانه‌ام از مقابل در خانه تا طبقه سوم چیده 
شده بود. انگار کسی قصد داشت از طبقه دوم به سوم اسباب‌کشی کند. 
در حالی که شوکه شده بودم زنگ در خانه همسایه طبقه سوم را زدم 
اما کسی در را باز نکرد. با ناراحتی به طبقه دوم برگشتم تا وارد خانه‌ام 
شوم که ناگهان صدای دو زن را داخل خانه شنیدم. تازه آن موقع بود 

که متوجه شدم سارقان داخل خانه هستند.
به‌دنبال این تماس مأموران بلافاصله وارد عمل شــده و با ورود به 
خانه شــاکی دو زن جوان را دیدند که همچنان در حال جمع‌آوری 

وسایل خانه بودند.
شاکی با دیدن یکی از زن‌ها گفت: این زن همسایه طبقه سوم همین 

ساختمان است. بنابراین متهمان بازداشت و به کلانتری منتقل شدند. 
یکی از آنها گفت: من از 5 ســال قبل معتاد هســتم و شیشه مصرف 
می‌کنم. مدتی قبل با مرد میانســالی که ۱۰ سال از خودم بزرگتر بود 
آشــنا شدم و سال گذشــته به عقد موقت او درآمدم. همزمان که به 
صیغه مهران درآمدم با دختری به نام سهیلا نیز آشنا شدم و با او مواد 
مصــرف می‌کردم. البته یک بار ترک کردم اما بعد از مدتی دوباره به 

سمت مواد برگشتم.
او ادامه داد: ســه ســال است که ساکن این ساختمانم و از وضعیت 
و شــرایط اهالی ساختمان با خبرم. می‌دانستم که شوهر مالباخته به 
مسافرت رفته است از طرفی شوهر صیغه‌ای‌ام و سهیلا بیشتر شب‌ها 
در خانه من بودند. در یکی از شب‌هایی که با هم نشسته بودیم صحبت 
از گرانی مواد و اینکه شرایط خیلی سخت شده است به میان آمد. دنبال 
راهی برای پیدا کردن پول بودیم که فکر سرقت از خانه زن همسایه 

به ذهنم رسید.
عکسی برای صحنه‌سازی

زن معتاد ادامه داد: وقتی تصمیممان برای سرقت قطعی شد به بهانه‌ای 
به خانه زن همسایه رفتم و کلید خانه‌اش را زمانی که او به آشپزخانه 

رفته بود سرقت کردم. ما دوبار برای سرقت رفتیم اما شب اول وقتی 
می‌خواستم به خانه زن همسایه بروم متوجه شدم یکی از همسایه‌ها 
که او نیز مردی معتاد است و در طبقه اول ساختمان زندگی می‌کند 
در حال تخریب در خانه‌ای است که ما قصد سرقتش را داشتیم. مرد 
شیشه‌ای را زیر نظر گرفتیم و بعد از چند دقیقه‌ای که با در کلنجار رفت، 
موفق نشد در را باز کند و به خانه‌اش برگشت. اما در حالی که او سعی 
داشت در را باز کند از او عکس گرفتیم. ما به خانه برگشتیم و تصمیم 
گرفتیم فردا شب، یعنی همان شبی که دستگیر شدیم سرقت را انجام 
دهیم. بعد هم سرقت را به‌گردن مرد شیشه‌ای همسایه که از او عکس 

گرفته بودیم بیندازیم و عکس هم مدرک جرم باشد.
او گفت: آن شب وقتی فهمیدیم زن همسایه هنوز بازنگشته شیشه 
مصرف کردیم و بعد با کلیدی که از خانه شــاکی قبلاً سرقت کرده 
بودیم وارد خانه شــدیم. در حال خالی کردن وســایل و انتقال آن به 

داخل خانه‌مان بودیم که ناگهان صاحب‌خانه سر رسید.
با اعتراف دو زن به سرقت، به دستور بازپرس مرتضی رسولی از شعبه 
هشتم دادسرای ویژه سرقت، متهمان در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی 

قرار داده شدند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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